
درس اول:

معتل )1( )مثال ـ أجوف(

إلَهي إلَهي فقیرٌ أتاك!



آنالیز ترکیبی متن درس )ترجمه و قواعد(

و أَهمِلهاالدّنيادَعِتهَوَْیمنما)1( تلَقمتی

گذار آن رادنيا رها كن]كه[ دوست می داریكسی ]را[ملاقات كنی )ببينی(هرگاه و وا
ــ ، فعل و فاعل و مفعول بهمفعول بهفعل و فاعلفعل و فاعل)3(مفعول بهفعل و فاعل... )2(

گذار. هرگاه كسی را كه دوست می داری ببينی، دنيا را رها كن و آن را )به حال خود( وا

أتاك!فقيرٌإلهيإلهي

روی آورده است به تونيازمندیخدايا )خدای من(خدايا )خدای من(

فعل و فاعل و مفعول به )خبر(مبتدأ......

خدايا! خدايا! نيازمندی به تو روی آورده است. 

الوَهّابُأنتَإنَّكرحمةًلدَُنكَْمِنلنَا！هَبْإلهي

بسيار بخشندهتوهمانا تورحمتیجانب خودتازبه ماببخش )عطا فرما(خدای من

خبر إنّــــــ ، اسم إنّمفعول بهمجرور بحرف جارّ، مضاف إليهــــ )4(جارّ و مجرورفعل و فاعل...

خدايا! از جانب خودت رحمتی به ما عطا فرما همانا تو بسيار بخشنده ای.

رُسُلِكَ...علیوَعَدْتنَاماو آتنِا！ رَبَّنا

پيامبرانتبه وسيله یوعده دادی به ماآن چه ]را[و عطا فرما به ماپروردگارا

مجرور بحرف جارّ، مضاف إ ليهــــفعل و فاعل و مفعول بهمفعول به ثانٍــ ، فعل و فاعل و مفعول به اوّل...

پروردگارا! و آن چه را كه به وسيله ی پيامبرانت به ما وعده دادی به ما عطا فرما.

مُحْضَراًخَيرٍْمِنعَمِلَتْمانفَسٍكُلُّتجَِدُيوَمَ

حاضرخوبیازانجام دادآن چه ]را[نفسی )كسی(هر]كه[ می يابدروزی

...مجرور بحرف جارّــــفعل و فاعلمفعول بهمضاف إليهفاعلفعل...

روزی كه هر كسی آن چه را از خوبی انجام داده ]در برابر خود[ حاضر می يابد.

و عِلماً.و فَهمْاًو بصََراًنوراًقلبيفياجعَْلْالَلّهُمَّ
و دانشیو فهمیو بصيرتینوریقلبمدرقرار بدهخدايا

ــ ، معطوفــ ،  معطوفــ ، معطوفمفعول بهمجرور بحرف جارّ، مضاف إليهــــفعل و فاعل...

خدايا! در دلم نوری و بصيرتی و فهمی و دانشی قرار بده.

أَزكَی.هيللَِّتيو وَفِّقنْيالتَّقوَیو أَلهِْمنيباِلهُدَیأَنطِْقنْياللّهُمَّ

نيكوترآنبه آن چهو توفيق ده مراپرهيزكاری ]را[و الهام كن به منبه هدايتبه سخن درآور مراخدايا

خبرمبتدأجارّ و مجرورفعل و فاعل و مفعول بهمفعول به ثانٍــ ، فعل و فاعل و مفعول به اوّلجارّ و مجرورفعل و فاعل و مفعول به...

خدايا! مرا با هدايت به سخن درآور و پرهيزكاری را به من الهام كن و مرا به آن چه آن نيكوتر است توفيق ده.

سَعَتِكَ.بفَِضْلِعَلَيَّأنْ تجَُودَأَهلٌفَأنَتَلرَِحمَْتِكَمُسْتَأهِلٍغَيرَكنتُإنْإلهي

گرخدايا توانگری اتبا  فضلبر  منكه كَرَم كنی شايسته ایپس توبرای رحمت توشايستهغيرباشما

مضاف إليه، مضاف إليهجارّ و مجرورجارّ و مجرورفعل و فاعلخبرمبتدأجارّ و مجرور، مضاف إليهمضاف إليهخبر كانكان و اسمهـــ...

گر )هرچند( من شايسته ی رحمتت نباشم، پس )امّا( تو شايسته ی آنی كه با فضل توانگری ات بر من كَرمَ كنی. خدايا! ا

1- نكته: »ما« در »ما تلَقَْ« زائد است و ترجمه نمی شود.
2- در قسمت تركيب كلمات هر جا »...« ديديد،  بدانيد نقش مورد نظر را تا آن قسمت كتاب نخوانده ايد، امّا پس از يادگيری همه ی كتاب يا با ياری آموزگار خويش می توانيد اين قسمت ها را پر كنيد. 

گر اسم ظاهر باشد، كلمه ی »فاعل« در كنار »فعل« نوشته نمی شود.  3- فاعل در برخی موارد ضمير مستتر و در برخی موارد ضمير بارز است و ا
4- حرف در زبان عربی نقش نمی گيرد و در اين جا اسم بعد از آن، مجرور به  حرف جرّ است، البته در جايی كه حرف جرّ به اسم مابعد خود متصل است، ما نيز به طور كل »جار و مجرور« نوشته ايم.
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و فَضْلاًمنهمغفرةًيعَِدُكُمْ！و الُله

و بخششیاز جانب خويشآمرزشیوعده می دهد به شما و خداوند

ــ ، معطوفجارّ و مجرورمفعول به ثانٍفعل و فاعل و مفعول به اوّل )خبر(ــ ، مبتدأ

و خداوند از جانب خود آمرزش و بخششی به شما وعده می دهد.

مُنايَرضِاكهَوايَلقِاكَإلهی

آرزوی منخشنوديت اشتياق منديدارتخدای من

خبر، مضاف إليهمبتدأ، مضاف إليهخبر، مضاف إليهمبتدأ، مضاف إليه...

خدای من! ديدارت اشتياق من و خشنوديت آرزوی من است،

رضِاكليهَبْوَلقِاكَليفَهَبْ

خشنوديتبه منعطا فرماوديدارتبه منپس ببخش )عطا فرما(

مفعول به، مضاف إليهجارّ و مجرورفعل و فاعلــمفعول به، مضاف إليهجارّ و مجرورــ ،  فعل و فاعل

پس ديدار و خشنوديت را به من عطا فرما.

زیه
تج

هم 
ت م

کا
ن

دعَْ؛ الأمر من ودعَ: اتُرك )»دَعْ« فعل امر از »وَدَعَ« به معنای »اتُرك« می باشد.(

تلَقَ؛ المضارع من تلقیَ: تنظر )»تلق« فعل مضارع از »تلَقَی« به معنای »تنظر« می باشد.(

تهَوْیَ: تحُِبُّ )هم معنی و مترادف(

هبَْ؛ الأمر من وَهبََ: أعَطِ )»هبَْ« فعل امر از »وَهبََ« به معنای »أعَطِ« می باشد.(

أزکی: أفضل )هم معنی و مترادف(

أهمِل، أنطِقْ، ألهِْمْ: امر باب افعال، متعدّی، مبنی بر سكون، للمخاطب

الوهَّاب: اسم، معرّف بأل، مشتق و اسم مبالغه

محُْضَراً: اسم مفعول باب إفعال، نكره، معرب

أزکیَ: اسم تفضيل مذكر، مقصور

التَّقوی، لقِا، رِضَا، الهدُی: اسم مقصور، معرفه

ما در )ما عملتْ ...( و )لمِا تحبّ(: موصول عام، معرفه، مبنی بر سكون

حَولَ النَّصّ

 اِنتخَِبْ عنواناً آخرََ للِنَّصِّ علیَ حسَبِ ذوَقِك: برحسب ذوق خودت عنوان دیگری برای متن انتخاب کن.

قني لما تُحبُّ
ِ
 إلهي وَفّ إلهام التّقوی  رِضاك مُناي 

خدای من! مرا برای آن چه دوست می داری توفيق ده  الهام پرهيزكاری  خشنوديت آرزوی من است. 

 اِملأ الفْرَاغَ باِلکلمةِ المناسبةِ: جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن:   

لَ، رِضاكَ، رِضاي، لِقاءَكَ، مَغفرةً(  لَ، یَتَفَضَّ )قُلوبِنا، تَتَفَضَّ

.  إلهي إن کُنتُ غیرَ مُستَأهِلٍ لِرَحمَتِك فَأنتَ أهلٌ أنْ ....... عَلَيَّ

 إلهي هَبْ لي ....... و ....... فإنَّك أنتَ الْوهّاب.

 إنَّ اللّه یَعِدُنا ....... مِنهُ.

 اَللّهُمَّ اجْعَلْ في ....... إیماناً و عِلْماً.
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     �   پاسخ:

گر شايسته ی رحمتت نباشم، پس تو شايسته ای كه بر من نيكی كنی. لَ: خدای من! ا  تتَفَضََّ

 رضاكَ، لقِاءكََ: خدای من! خشنودی و ديدارت را به من ببخش )كه( همانا تنها تويی بسيار بخشنده.

 مغَفرةًَ: همانا خداوند مغفرتی از )جانب( خود را به ما وعده می دهد.
 قلُوبنِا: خداوندا! در قلب هايمان ايمانی و علمی قرار ده.

 للتّعریب:
خدایا! محبّتت را در  قلب من  قرار ده.

اللّهمَّ   محبّتك    في   قلبي       اجِعَلْ ___________________________________________  الَلّهمَّ اجِعَلْ محبّتكَ في  قلبي.

پروردگارا! آن چه را که  به صالحان   وعده داده ای   به من عطا کن.
! أعطِني )= هبَْ لي( ما وعدتهَُ بالصّالحِينَ.     ربِّ        ما                  الصالحينَ      وَعَدتَ                 أعطِني ____________________ ربِّ

 
سؤالات ترجمه و تعريب متن درس

        ترَجِْم العباراتِ التّالية إلی الفارسيّة:

1- اللّهُمَّ أنطِقني بالهُدی و ألهِمْني التَّقوی.  )خرداد 92 و دی 91(

2- ！یومَ تَجِدُ کلُّ نفسٍ ما عمِلَتْ مِن خَیرٍ مُحضراً  )شهریور 91(

3- إلهي! جُد عليَّ و إن كنتُ غیر مستأهل.           )خرداد 90(

)دي 89( قنا لِلّتي هي أزكی.  4- ربَّنا وَفَّ

5- ربُّنا أهل أن یَجود علینا بِفضل سَعَتِه.    )شهریور 89(

قْنا لِلَّتي هِيَ أزكی.   )خرداد 89( 6- ربَّنا أنطِْقْنا بِالْهُدی وَ وَفَّ

7- ربَّ لقاك هواي و رضاك مُناي.   )دي 88(

)دي 87( ! نحنُ غیرُ مُستأهلین لرحمتك و أنت أهلٌ أن تجودَ علینا.  8- یا ربَّ

)خرداد 87 خارج از كشور( 9- اللّهُمَّ اجعلْ في قلبي نوراً وَ بَصَراً. 

)خرداد 87( 10- إلهي جُد عليَّ بفضلك إن كنتُ غیر مُستأهلٍ لرحمتِك.   

        اكتبُ:

)خرداد 88( ق« )بالفارسیّة( ………  »وَفَّ  -11
)خرداد 87 خارج از كشور( »آتی« )بالفارسیّة( ………   -12

        عيّن الصّحيح عن ترجمة أوتعریب العبارات التّالية:

13- إلهنا هبْ لَنا من رحمتك.       )شهریور 87(
2( خدایا از رحمتت به ما عطا كن. 1( خدای ما به ما از رحمتش بخشیده است. 

خدا در قلب من محبت قرار داد.       )خرداد 86(  -14
2( اللّهمّ! اِجعلْ في قلبي المحبّةَ. 1( اللّه جعل في قلبي المحبّةَ. 

:         عيّن الصّحيح عن ترجمة ما اشُير إليه بخطٍّ

أنتَ أهلٌ أن تجودَ بفضل سعتك.)توانایی ـ شنیدن ـ بی نیازی(               )دي 88(  -15

قنا للّتي هي أزكی.)موفّق كرده است ـ موفّق گرداند ـ موفّق خواهد ساخت(        )خرداد 86(
ِ
نرجو من اللّه أن یوفّ  -16
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        صحّح الأخطاء في الترجمة:

أرجو یا ربَّ أن تُنطِقني بالهدی.   )خرداد 87(  -17

امید داشتم پروردگار مرا با هدایت به سخن بیاورد.

)دي 86( ربَّنا! إنّنا غیرُ مُستأهلین لرحمتك فَجُدْ علینا بفضلك.     -18

پروردگارا! اگر ما سزاوار رحمت نیستیم پس با فضلت بر ما می بخشی.

        للتّعریب:

19- خدایا محبّتت را در دل های ما قرار بده.)1(       )دی 91(

  درسنامه

كتسََبَ  حَ )فرح(، ا كنون با فعل های بسياری آشنا شده ايم. ريشه يا ماده ی بسياری از اين فعل ها از سه حرف تشكيل شده است؛ مانند: قرأ، يكتب )كتب(، فرَّ تا
)كسب(، استخَرجَ )خرج(. گاهی ماده ی فعل يعنی همان سه حرف اصلی دارای يكی از حروف »و ـ ا ـ ي« می باشد؛ مانند: قالَ )قول(، يبَيعُ )بيع(، تدَعُو )دعو(

توجه: به اين سه حرف يعنی »و ـ ا ـ ي« )وای(، »حروف علّه« گفته می شود.

فعل ها از لحاظ داشتن و نداشتن حروف علّه به دو دسته تقسيم می شوند:

1- فعل معتلّ: فعلی كه يک يا دو حرف اصلی آن از حروف علّه باشد. مانند: وَعَدَ، قاَلَ، هدََی

2- فعل صحيح: فعلی كه هيچ كدام از حروف اصلی آن »علّه« نباشد. مانند: ذَهبََ، قرَأَ، قتَلَ

در فعل معتلّ گاهی حالتی پيش می آيد كه تلفظ كلمه در زبان عربی يا دشوار است يا غير ممكن! از اين رو تغييراتی در ساختمان كلمه ايجاد می شود تا 

راحت تر تلفظ شود كه به اين تغييرات »اعلال« می گويند. در زبان فارسی نيز ديده ايد كه گاهی برای بيان آسان تر كلمات، آن ها را تغيير می دهيم.

 برای بررسی این تغييرات در فعل های معتلّ ابتدا باید بدانيم:
فعلی كه اولين حرف اصلی آن حرف علّه باشد، »فعل مثال« ناميده می شود؛ مانند: وعد، ورث، وصل، ...  /  يئس، يقظ، يبس، ...

فعلی كه دومين حرف اصلی آن، حرف علّه باشد، »فعل اجوف« ناميده می شود؛ مانند: قول، عود، قوم ...  /  بيع، سير، جيء ...

فعلی كه سومين حرف اصلی آن، حرف علّه باشد، »فعل ناقص« ناميده می شود؛ مانند: دعو، رجو، تلو ...  /  هدي، جري، مشي ...

توجه: فعل مثال، اجوف و ناقص را در دو گروه مثال زديم و علت آن، اين است كه حروف علّه در اصل دو حرف »و ـ ي« هستند و »ا« هميشه تغيير 

يافته ی يكی از آن دو است.

 بررسی تغييرات فعل مثال:
با توجه به آن چه گفتيم بايد دو گروه فعل مثال را در نظر گرفت و به بررسی تغييرات آن پرداخت: 

فعل مثال واوی: وعد، ورث، وعظ، ...  /  فعل مثال یایی: يئس، يبس، يقظ، ...

 اعلال در فعل مثال واوی:
برای بررسی اين تغييرات در فعلی كه فاءالفعل آن »واو« است، به عنوان نمونه از صرف فعل »وَعَدَ« شروع می كنيم:

1- فعل مثال واوی در حالت ماضی:

7- وَعَدْت6َ- وَعَدْن5َ- وَعَدَتا4َ- وَعَدَت3ْ- وَعَدُوا2- وَعَدَا1- وَعَدَ: وعده داد

14- وَعَدْنا13- وَعَدْت12ُ- وَعَدْتن11َُّ- وَعَدْتمَُا10- وَعَدْت9ِ- وَعَدْتم8ُْ- وَعَدْتمَُا

سؤال: آيا ميان صرف فعل »وعد« و ساير فعل های صحيح مانند »قتل، سمع، نظر و ...« تفاوتی وجود دارد؟ يا صرف اين فعل با ساير افعال صحيح يكسان است؟

1- پاسخ سؤالات امتحان نهائی در پايان هر درس ذكر شده است.
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نکته: فعل مثال واوی، در حالت ماضی معلوم هيچ نوع اعلالی ندارد؛ يعنی در چهارده صيغه ی ماضی همانند ساير فعل ها بدون تغيير ظاهر می شود.
هم چنين فعل مثال، به صورت ماضی مجهول، بدون اعلال می باشد:

7- وُعِدْت6َ- وُعِدْن5َ- وُعِدَتا4َ- وُعِدَت3ْ- وُعِدُوا2- وُعِدَا1- وُعِدَ: وعده داده شد

14- وُعِدْنا13- وُعِدْت12ُ- وُعِدْتن11َُّ- وُعِدْتمُا10- وُعِدْت9ِ- وُعِدْتم8ُْ- وُعِدْتمُا

2- فعل مثال واوی در حالت مضارع:
شما هنگامی كه فعل ماضی را مضارع می كنيد، حرف مضارعه را بر سر سه حرف اصلی می آوريد: ذَهبََ ← يذَْهبَُ  /  قتَلََ ← يقَْتلُُ

يعنی در فعل مثال واوی بايد داشته باشيم: وَعَدَ ← يوَْعِدُ  /  وَجدََ ← يوَْجِدُ
امّا در متن درس ديديد و قبلاً هم شنيده ايد كه اين فعل ها به صورت مقابل می آيند: وَعَدَ ← يعَِدُ  /  وَجدََ ← يجَِدُ

يعنی در حالت مضارع، تغييری واضح مشاهده می شود. حرف علّه در اين حالت محذوف است )به اين نوع اعلال »اعلال حذفی« گفته می شود(. اين 
تغيير در هر چهارده صيغه ی مضارع پديدار می شود: )يعنی در هر چهارده صيغه اعلال حذفی صورت گرفته است.(

كنون كه اولين صيغه ی مضارع را ساختيم، بقيه ی صيغه ها را، از همين صيغه، الگوبرداری كرده و به همين شكل  يوَْعِدُ حذف حرف علّه  يعَِدُ: وعده می دهد )ا
صرف می كنيم.(

7- تعَِد6ُ- يعَِدْن5َ- تعَِدان4ِ- تعَِد3ُ- يعَِدون2َ- يعَِدان1ِ- يعَِدُ

14- نعَِد13ُ- أعَِد12ُ- تعَِدْن11َ- تعَِدان10ِ- تعَِدين9َ- تعَِدون8َ- تعَِدانِ

نکته:   فعل مثال واوی، در حالت مضارع معلوم، در همه ی صيغه ها اعلال به حذف دارد.

︠﹢دت را ︋﹫︀ز﹝︀! اِخْتَبِرْ نفَْسَك!

فها: از افعال زیر مضارع بساز سپس آن ها را صرف کن.  صُغ المضارع من الأفعال التالية ثمَُّ صَرِّ

ـ( وَزَن )ـِـ ـ(  وَعَظَ )ـِـ ـ(  وَلَدَ )ـِـ ـ(  وَصَلََ )ـِـ ـ(  وَرَثَ )ـِـ ـ(  وَجَدَ )ـِـ

�  پاسخ:

مضارع   يرَثُِ، يرَثِانِ، يرَثِونَ، ترَثُِ، ترَثِانِ، يرَثِنَْ، ... وَرَثََ   مضارع  يجَِدُ، يجَِدانِ، يجَِدونَ، تجَِدُ، تجَِدانِ، يجَِدْنَ، ...   وَجَدَ   
مضارع   ........................................................................ وَلَدَ     مضارع  .......................................................................  وَصَلَ 
مضارع  ........................................................................ وَزَنَ      ..........................................................................  

مضارع وَعَظَ 

 اِستِذْکار
1-فعلهایامرراکهبهخاطرمیآورید!

برای ساختن فعل امر مخاطب چه كارهايی انجام می داديم؟
1- حذف »تـ«

كن كردن آخر فعل يا حذف نون )جز جمع مؤنث( 2- سا
كنون از فعل های مضارع »مثال«، امر می سازيم: كن باشد، همزه می آوريم. ا گر حرف اول سا 3- ا

تعَِدانِ ← امر مخاطب ← ... تعِدينَ ← امر مخاطب ← ...  تعَِدُ ←  امر مخاطب ← ... 
تعَِدْنَ ← امر مخاطب ← ... تعَِدونَ ← امر مخاطب ← ...  تعَِدانِ ← امر مخاطب ← ... 

پس امر حاضر فعل مثال، به صورت زير می باشد:
1( عِدْ: وعده بده           2( عِدَا            3( عِدُوا                 4( عِدِي            5( عِدَا            6( عِدْنَ

كنون شما امر فعل های زير را بنويسيد: يعنی در حالت امر، نيز »اعلال حذفی« صورت گرفته است. ا
تجَِدُ، تلَدُِ، تزَنُِ، تعَِظُ، ترَثُِ، تصَِلُ
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�  پاسخ:
تلَِدُ: .....................................................................................................................................  تجَِدُ: جِدْ، جِدا، جِدوا، جِدي، جِدا، جِدنَ  

تعَِظُ: ....................................................................................................................................   .............................................................................................................. تزَنُِ: 

.................................................................................................................................. تصَِلُ:    ............................................................................................................. ترَثُِ: 

2-فعلهایمضارعمنصوبومجزومرابهخاطربیاورید؛آنهانیزمانندامرازمضارعساختهمیشوند:
الف: برای ساختن مضارع منصوب چه می كنيم:

1( آوردن حروف ناصبه
2( منصوب كردن آخر فعل يا حذف نون )جز جمع مؤنث(: لنَْ + يعَِدُ ← لنَْ يعَِدَ، لنَْ + يعَِدانِ ← لنَْ يعَِدا، ...

ب: برای ساختن مضارع مجزوم چه می كنيم:
1( آوردن حروف جازمه

2( مجزوم كردن آخر فعل يا حذف نون )جز جمع مؤنث(: لمَْ + يعَِدُ ← لمَْ يعَِدْ، لمَْ + يعَِدانِ ← لمَْ يعَِدا، ...
كنون به صرف كامل اين دو فعل دقت كنيد: ا

 فعل مضارع منصوب

7( أنْ تعَِد6َ( أنْ يعَِدْنَ 5( أنْ تعَِدَا4( أنْ تعَِد3َ( أنْ يعَِدُوا2( أنْ يعَِدَا1( أنْ يعَِدَ: كه وعده داده

14( أنْ نعَِد13َ( أنْ أعَِد12َ( أنْ تعَِدن11َ( أنْ تعَِدَا10( أنْ تعَِدي9( أنْ تعَِدُوا8( أنْ تعَِدَا

 فعل مضارع مجزوم

7( لم تعَِد6ْ( لم يعَِدْن5َ( لم تعَِدَا4( لم تعَِد3ْ( لم يعَِدُوا2( لم يعَِدَا1( لم يعَِدْ: وعده نداده است.
14( لم نعَِد13ْ( لم أعَِد12ْ( لم تعَِدن11َ( لم تعَِدَا10( لم تعَِدي9( لم تعَِدُوا8( لم تعَِدَا

* همان طور كه می بينيد چون اين افعال از فعل مضارع مثال ساخته شده اند، در آن ها »اعلال به حذف« صورت گرفته است.
نکته:  بنابراين فعل مثال، تنها در حالت مضارع؛ اعلال می شود و آن دسته از فعل هايی كه از فعل مضارع ساخته می شوند نيز همين نوع اعلال را دارا 

هستند )به جز فعل مضارع مجهول(

3- فعلهایمضارعمجهولرابهخاطربیاورید:
مجهول  يُقْتَلُ يقَْتُلُ 

نکته:  فعل مثال، به صورت مضارع مجهول، اعلال ندارد:

 فعل مضارع مجهول

7( توُعَد6ُ( يُوعَدْن5َ( توُعَدان4ِ( توُعَد3ُ( يُوعَدون2َ( يُوعَدان1ِ( يُوعَدُ: وعده داده می شود.

14( نوُعَد13ُ( أوُعَد12ُ( توُعَدْن11َ( توُعَدان10ِ( توُعَدين9َ( توُعَدون8َ( توُعَدانِ

︠﹢دت را ︋﹫︀ز﹝︀!  اِخْتَبِرْ نفَْسَك!

 عيّن مادة الأفعال التاليّة: ماده ی افعال زیر را معین کن: 

4- تَهَبُونَ 3- تَصِفْنَ  2- یَدَعُونَ  1- یَقِفُ 

4- وهب        3- وصف  2- ودع  �  پاسخ: 1- وقف 

 اعلال در فعل مثال یائی:
گر كمی دقت كنيد خواهيد ديد كه همه ی فعل های معتل »مثال« كه در آن ها اعلال رخ داده است، حرف علّه ی »واو« دارند نه حرف علّه ی ديگری؛  ا
يعنی »مثال واوی« هستند. لذا بايد گفت فقط فعل »مثال واوی« اعلال می پذيرد اما فعل »مثال يائی« مانند »يئَسَِ )نااميد شد(، يقََظَ )بيدار شد(، يسََرَ 

)آسان گرديد(، يقَِنَ )يقين كرد(، يبَِسَ )خشک شد( و ...« معمولاً اعلال ندارد و در حالت مضارع به صورت »ييَأَْسُ و ...« ظاهر می شود.
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كنون می توانيد با استفاده از جدول زير تغييرات فعل مثال واوی را به طور كلی مشاهده كنيد: ا

الماضي
المبني للمعلوم    المبني للمجهول

المضارع
المضارع المجزومالمضارع المنصوبالأمرالمبني للمعلوم   المبني للمجهول

للغائب

لم يعَِدْأنْ يعَِدَيوعَدُيعَِدُوُعِدَوَعَدَ

لم يعَِداأنْ يعَِدايوعَدانِيعَِدانِوُعِداوَعَدا

لم يعَِدواأنْ يعَِدوايوعَدونَيعَِدونَوُعِدواوَعَدوا

لم تعَِدْأنْ تعَِدَتوعَدُتعَِدُوُعِدَتْوَعَدَتْ

لم تعَِداأنْ تعَِداتوعَدانِتعَِدانِوُعِدَتاوَعَدَتا

لم يعَِدْنَأنْ يعَِدْنَيوعَدْنَيعَِدْنَوُعِدْنَوَعَدْنَ

للمخاطب

لم تعَِدْأنْ تعَِدَعِدْتوعَدُتعَِدُوُعِدْتَوَعَدْتَ

لم تعَِداأنْ تعَِداعِداتوعَدانِتعَِدانِوُعِدْتمُاوَعَدْتمُا

لم تعَِدواأنْ تعَِدواعِدواتوعَدونَتعَِدونَوُعِدْتمُْوَعَدْتمُ

لم تعَِديأنْ تعَِديعِديتوعَدينتعَِدينَوُعِدْتِوَعَدْتِ

لم تعَِداأنْ تعَِداعِداتوعَدانِتعَِدانِوُعِدْتمُاوَعَدْتمُا

لم تعَِدْنَأنْ تعَِدْنَعِدْنَتوعَدْنَتعَِدْنَوُعِدْتنَُّوَعَدْتنَُّ

للمتکلم
لم أعَِدْأنْ أعَِدَأُوعَدُأعَِدُوُعِدْتُوَعَدْتُ

لم نعَِدْأنْ نعَِدَنوعَدُنعَِدُوُعِدْناوَعَدْنا

 بررسی تغييرات فعل اجوف: 
فعل مثال را در دو گروه طبقه بندی كرديم، فعل اجوف را نيز با توجه به نحوه ی صرف شدن اين فعل، ابتدا به دو گروه زير تقسيم می كنيم:

فعل اجوف واوی: قول، ذوق، دور، ...  /  فعل اجوف يائی: بيع، سير، صيد، ...

 اعلال در فعل اجوف:
برای بررسی اين تغييرات در فعلی كه عين الفعل آن، »واو« است، به عنوان نمونه از صرف فعل »قول« شروع می كنيم:

1-فعلاجوفدرحالتماضی:
همان طور كه می دانيد فعل ماضی از ريشه ی فعل؛ يعنی سه حرف اصلی آن تشكيل می شود كه اغلب بر وزن »فعََلَ« می باشد؛ مانند: ذَهبََ، قتَلََ، رَزَقَ، ...

فعل از ريشه ی »قول« بايد به شكل »قوََلَ« ظاهر شود ولی چنين نيست، يعنی داريم: قاَل
كنون به صرف اين فعل دقت كنيد. بنابراين تغييری در اين فعل اتفاق افتاده است كه حرف علّه ی »واو« تبديل به »الف« شده است، ا

قاَلَ: گفت )اين اولين صيغه ی ماضی است، از روی اين الگو، ساير صيغه ها را صرف می كنيم.(

قُلتُقُلتِقُلتَْقَالتَْقالَ

قُلنْاقُلتُماقُلتُْماقَالتَاقَالا

قُلتُنَّقُلتُْمقُلنَقَالوُا

كنون شما طبق همين الگو فعل های اجوف واوی زير را صرف كنيد: ا

  ..................................................................... ..............................................  ذُقنَْ، ذُقتَْ  )ذوق( ذاقَ، ذاقاَ، ذاقوا 

)دور( ..................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. )جول( 
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حال به نحوه ی صرف فعل اجوف يائی زير دقت كنيد:

بعِْتُبعِْتِبعِْتَباعتْبيََعَ ← باَعَ )فروخت(

بعِْنابعِْتمُابعِْتمُاباعتاباعا

بعِْتنَُّبعِْتمُبعِْنَباعوا

اين فعل نيز مانند فعل اجوف واوی صرف شده است، فقط از صيغه ی )6( به بعد به ابتدای آن كسره داده ايم، زيرا به جای »واو«، »ياء« دارد و كسره با 
»ی« تناسب دارد.

توجه:  هنگامی كه حرف علّه به حرف علّه ی ديگری تبديل شود، به اين تبديل اعلال قلبی می گويند.

نکته:  در فعل اجوف ماضی، در پنج صيغه ی اول اعلال به قلب و در ساير صيغه ها اعلال به حذف صورت گرفته است.

︠﹢دت را ︋﹫︀ز﹝︀! اِخْتَبِرْ نفَْسَك!

 اِملأ الفراغ بالفعل الماضي: جای خالی را با فعل ماضی پر کن:

* أنا ............ )باع( * هي ............ )عاد(  * أنتَ ............ )سار( 

�  پاسخ:

بعِتُ أنتَ سِرتَ، هي عَادَتْ، أنا

ب الأفعال التالية: فعل های زیر را تعریب کن:  عرِّ

گفتم ـ رستگار شدیم ـ حرکت کردند ـ گفتید

 � پاسخ:

گفتم )قاَلَ(: قُلتُ / رستگار شديم )فازَ(: فُزنا / حركت كردند )سَارَ(: سَارُوا )مذكر(، سِرْنَ )مؤنث( / گفتيد )قالَ(: قُلتمُ )مذكر(، قُلتنَُّ )مؤنث(

مير المناسب: جای خالی را با ضمیر مناسب پر کن:  اِملأ الفراغ بالضَّ

3- ............. ساروا 2- ............. بِعتُم  1- ............. فُزنا 

6- ............. قُلْتُما 5- ............. تابا  4- ............. عُدْنَ  

� پاسخ:

3- هُم  2- أنتم   1- نحنُ  

6- أنتما 5- هُما   4- هنَّ  

2-فعلاجوفدرحالتمضارع:
حال ببينيم فعل های مضارع اجوف چگونه ساخته می شوند؟ به الگوی زير توجّه كنيم:

ِـ يبَِيع  باع  ُـ يعَُود  عاد  ِـ يسَِير  سار  ُـ يقَُول  قال 

كنون طبق الگوی فوق، جاهای خالی را پر كنيم: ا
ُـ ...     2- عاد ـ ُـ ...         1- تاب ـ

4- لاقَ ــِ ... 3- عاشَ ــِ ...  

� پاسخ:
2- يعَُودُ  1- يتَوُبُ  
4- يلَيِقُ 3- يعَِيشُ   
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يعنی در صرف )14( صيغه ی مضارع اجوف واوی داريم:

تقَُولُيقَُولُ: می گويد )ساير صيغه ها را از روی همين الگو، صرف می كنيم.(

تقَُولانِيقَُولانِ

تقَُولونَيقَُولونَ

تقَُولينَتقَُولُ

تقَُولانِتقَُولانِ

تقَُلنَ )صيغه ی دوازدهم نيز از الگوی جمع مؤنث صيغه ی ششم پيروی می كند.(يقَُلنَ )حرف علّه در اين صيغه حذف می شود(

                                                                               أقُولُ

                                                                               نقَُولُ

و در صرف )14( صيغه ی مضارع اجوف يائی داريم:

تبَِيعُيبَِيعُ

تبَِيعانِيبَِيعانِ

تبَِيعونَيبَِيعونَ

تبَِيعينَتبَِيعُ

تبَِيعانِتبَِيعانِ

تبَِعْنَ )حرف علّه حذف می شود.(يبَِعْنَ )حرف علّه حذف می شود.(

                                                                                أبيِعُ

                                                                                نبَِيعُ

نکته: فعل اجوف مضارع در صيغه های 6 و 12 اعلال به حذف دارد.

︠﹢دت را ︋﹫︀ز﹝︀! اِخْتَبِرْ نفَْسَك!

 اِملأ الفراغ بالفعل المضارع: جای خالی را با فعل مضارع پر کن:

) ُـ 4- هُم ............ )قال ـ  ) م ............ )باع ـِـ 3- هَُ  ) 2- هما ............ )لاق ـِـ  ) ُـ 1- هي ............ )جال ـ

� پاسخ:
4- يقَولوُنَ 3- يبَيعونَ  2- يليقان )مذكر(، تليقان )مؤنث(  1- تجَُولُ 

 اِستِذْکار
1-فعلامر

برای ساختن و به كار بردن فعل امر از فعل های اجوف به الگوی زير توجه كنيم:
تبَِيعُ ← بعِْ تعَُودُ  ← عُدْ  تسَِيرُ ← سِرْ  تقَُولُ ← قُلْ 

اکنون طبق الگوی فوق، جاهای خالی را پر کنیم:

4- تَزیدُ ← .............. 3- تَعِیشُ ← ..............   2- تَفُوزُ ← ...............  1- تَکُونُ ← .............. 

� پاسخ:

4- زدِْ 3- عِشْ    2- فُزْ   1- كُنْ  
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